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معنای سخنرانی سالانه 
بایدن برای خاورمیانه

جو بایدن رئیس‏جمهور ایالات متحده آمریکا سخنرانی 
محکمی را به‏عنوان سخنرانی سالانه در کنگره انجام داد 
که تمایز جدی او را با دونالد ترامپ، رئیس‏جمهور پیشین 
و نمایندگان جمهوری‏خواه کنگره نشان می‏داد.  بایدن 
سخنرانی خود را با دفاع محکم از متحدان آمریکا در ناتو 
آغاز کرد و از کنگره خواست تا کمک‏های بیشتری را برای 
اوکراین تصویب کند.  بایدن ذهن آمریکا را به سال ۱۹۴۱ 
و زمانی که آمریکا در آســتانه ورود به جنگ جهانی دوم 
قرار داشت و مجبور بود عزم سیاسی‏اش را برای بازسازی 
نیروهای مســلح جزم کند، برد.  امروز وضعیتی مشابه 
و آزمونی مشــابه پدید آمده‏است.  رئیس‏جمهور آمریکا 
بارها به مردم کشــورش یادآوری کرد که »تاریخ نظاره‏گر 
است« که چگونه این کشــور به بحران‏ها واکنش نشان 
می‏دهد.  بایدن گفت: »از زمان آبراهام لینکلن و جنگ 
داخلی، هیچگاه آزادی و دموکراســی ما درون کشور تا 
این اندازه در معرض حمله قرار نداشته‏است.«  او گفت: 
»آنچه وضعیت کنونی را به شکل متمایزی نادر می‏کند 
این اســت که آزادی و دموکراســی هم در داخل و هم از 
خارج به صورت همزمان در معرض حملــه قرار دارد.«  
این سخنرانی یک لحظه حساس برای بایدن بود که به 
سختی تلاش می‏کند تا دســتور کار خارجی و داخلی 
خود را از طریق یک کنگره دودسته پیش ببرد. مؤثرترین 
موضع بایدن در اواخر سخنرانی او اعلام شد، جایی که 
تایید کرد ارتش آمریکا قصد دارد »یک اسکله موقتی در 
ساحل غزه« ایجاد کند تا محموله‏های آب، غذا و دارو به 
غزه برسد. بایدن تصریح کرد که این عملیات شامل اعزام 
نیروهای زمینی آمریکا به منطقه نمی‏شود و فقط با هدف 
رساندن محموله‏های بشردوستانه به غزه انجام می‏شود.  
بایدن درحالی‏که بر باور خودش در مورد حق اســرائیل 
برای دفــاع از خود در مقابل حماس مجدداً تاکید کرد، 
وضعیت بشری جاری در غزه را هم محکوم کرد.  او تاکید 
کرد: »به اسرائیل این را می‏گویم: کمک‏های بشردوستانه 
نمی‏تواند اولویت ثانویه یا برگ بازی در مذاکرات باشــد. 
حفاظت و نجات جان‏های بی‏گناه باید اولویت باشــد.  
وقتی به آینده نگاه می‏کنیم، تنهــا راه‏حل واقعی برای 
این شــرایط یک راه‏حل دودولتی در طول زمان است.« 
واشــنگتن و شــرکای عربش به این نتیجه رســیده‏اند 
که همزمان بــا رویدادهای دردناکی کــه از ۷ اکتبر رخ 
داده‏اســت، اســرائیلی‏ها و فلســطینی‏ها در شرایطی 
نیستند که یک پیمان صلح را اکنون یا در آینده نزدیک 
در نظر بگیرند. همچنین معلوم شده‏است که تشکیلات 
خودگردان فلسطینی که توسط چندین دولت متوالی 
نتانیاهو با مانع مواجه شده‏است و رای‏دهندگان خودش 
به دلیل ناکارآمدی و فســاد با آن مشکل دارند، توانایی 
اداره غزه را ندارد.  اما در خاورمیانه مدرن، خلأ سیاسی 
همچنان باعث ایجاد خشــونت و تروریسم می‏شود.  در 
نتیجه ما همچنان نیازمند یک راه‏حل واقع‏گرایانه و مهم‏تر 
از آن عمل‏گرایانه هستیم که بتواند در مقابل شورشی که 
لاجرم پس از جنگ رخ می‏دهد، مقاوم بماند. تشکیلات 
خودگردان فلسطینی حتی در صورت نوسازی، ایده‏ای 
که توسط کاخ سفید دنبال می‏شــود، نمی‏تواند غزه را 
بدون موافقت حماس به تنهایی اداره کند.  حتی نابودی 
کامل توانمندی‏های استراتژیک حماس هم نمی‏تواند 
باعث از بین رفتن ایدئولوژی آن شود و ایران همچنان از 
این ایدئولوژی به هر شکلی که دربیاید، حمایت خواهد 
کرد.  به عبارت دیگر بدون توجه به اینکه چه تعداد بمب 
روی غزه ریخته‏شــود، ســلطه ایران بر این منطقه باقی 
خواهد ماند.  کاهش دادن این سلطه بزرگ‏ترین چالش 
پیش روی آمریکا است. ایالات متحده نیازمند سیاستی 
واضح و غیرقابل تغییر در مقابل ایران است که درک کند 
اهدای استراتژیک تهران، یعنی بیرون انداختن آمریکا 
از خاورمیانه و نابودی دموکراســی اســرائیل، به صورت 
اساسی با منافع آمریکا در تضاد است.  توماس فریدمن 
به‏خوبی در نیویورک تایمز توضیح می‏دهد: »نباید هیچ 
توهمی در مورد مخاطرات داشته‏باشــیم، چراکه جنگ 
در سایه‏ای که در منطقه جریان دارد، هر لحظه می‏تواند 
با سروصدای زیاد از سایه خارج شود.« نهایتاً ما نیازمند 
رویکرد واقع‏گرا و شــجاعانه آمریکا برای شناســایی نیاز 
فلســطینی‏ها به جایگزینی بــرای ایدئولوژی حماس و 
منازعه دائمی هستیم که این ایدئولوژی را تامین می‏کند.  
این جایگزین باید بتواند امید به اشتغال، مسکن، مدرسه 
و بیمارســتان را تامین کند. بر اثــر رونق اقتصادی برای 
فلســطینیان صلح پایدار به وجود می‏آیــد که امنیت و 

کرامت فلسطینی‏ها و اسرائیلی‏ها را تامین می‏کند.

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی
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دیپلمات امریکوفیل
کارنامه دیپلماتیک حسین علاء از واشنگتن تا وزارت دربار 

خبرنگار گروه دیپلماسی
داود دشتبانی

حسین علاء بیش از همه به‏عنوان وزیر دربار محمدرضاشاه 
پهلــوی و دو دوره نخســت‏وزیری‏اش شــهرت دارد امــا او 
بیــش از هــر چیزی یــک دیپلمات بــود. او در طــول‏ عمر 
هشتادوچند‏ســاله‏اش‏، هـــفت‏ بار به وزارت رسید؛ یک بار 
وکیل مجلس شورای ملی شد و در اواخر عمرش، به‏عنوان 
ســناتور انتصابی در مجلس ســنا، حضور یافت؛ همچنین 
به‏عنوان‏‏ وزیرمختار ایران به کشــورهای آمریکا، انگلستان و 
فرانسه رفـت. یک بار نیز سفیرکبیر ایران در واشنگتن شد؛ دو 
بار در دو برهه حساس سیاسی کشور سمت‏ نخست‏‏وزیری 
را به عهده‏ گرفت‏: نخســت در سال 1329 ش، که بسیاری 
از تحلیل‏گران، از دولت او به کابینه محلل یاد کرده‏اند؛ و بار 
دوم در سال 1334 ش، پس از بـرکناری سـپهبد فضل‏اللّه 
زاهدی، که این‏بار تا آســتانه قتل به دســت‏ فدائیان اسلام 
پیش رفت. او کــه در ماموریت‏های دیپلماتیک پدرش زاده 
شد و در ماموریت بیست‏ساله پدرش در سفارت لندن رشد 
کرد، باقی عمرش را نیز به کارهای دیپلماتیک مشغول بود. 
اما برخلاف پدر که آنگلوفیلــی مقهور قدرت بریتانیا بود با 
تجربه تحقیر ایران در عرصه بین‏الملل به شــدت از بریتانیا 
منزجر و متنفر بود و با روس‏ها نیز ســر ســازگاری نداشت؛ 
تنفر و ناسازگاری‏ای که در گزارش‏های دیپلماتیک مامورین 
بریتانیایی نیز بازتاب یافته است. او راه را در یافتن متحدی 
جز روســیه و بریتانیا یافته بود؛ راهی که بســیاری از رجال 
میهن‏دوســت دوره قاجار و پهلوی به‏دنبال آن بودند و علاء 
نیروی ســوم را در قــدرت نوظهور آن ســوی دریاها یافت: 

اوتانازی یا ایالات متحده آمریکا.

از تفلیس تا لندن �
حســین علاء در ســال ۱۲۶۲ در تفلیــس از محمدعلي‏خان 
علاءالسلطنه‏)پرنس( و هما خانم عظمه‏الدوله دختر مجدالملک 
ســينکي متولد شــد؛ زمانی که پدرش برای ماموریت در تفلیس 
بود. همیــن تفلیس مقدمات ارتقاء پــدرش را فراهم کرد؛ زمانی 
که در ســفر ســوم ناصرالدین شــاه به اروپا اســتقبالی در خور از 
شــاه ترتیب داد و توانست ســفارت مهم لندن را از آن خود کند. 
در لندن نیز اســتقبال و مهمان‏نوازی از مظفرالدین شــاه بود که 
علاءالســلطنه را به مقام وزارت رســاند. او به هنگام ماموریت پدر 
در انگلستان تحصیل خود را آغاز کرد و در مدرسه معروف »وست 
مینســتر« مشغول به تحصیل شد. او در سال ۱۲۸۰ به دانشکده 
حقوق لندن پا نهاد و سرانجام در سال ۱۲۸۴ فارغ‏التحصیل شد. 
حسین‏خان در هفده‏ســـالگی به استخدام وزارت امور خـــارجه 
ایـران درآمد و با سمت آتاشه‏ )وابـسته‏( سـفارت ایران در لندن، در 
کنار پدرش مشغول به کار شد. پس از مدتی نایب سوم و بعد نایب 
دوم‏ آن ســـفارت شــد.  زمانی که میرزانصر‏الله‏خان‏ مشیرالدوله، 
نخستین رئیس‏الوزرای مشروطه، محمدعلی‏خـان‏ عـلاءالسلطنه 
را از وزیرمختاری‏ ایران در لندن به تـــهران فـراخواند و وزارت امور 
خـــارجه را بـه او واگـذار کرد، حسین نیز همراه پدر به تهران آمد. 
برادر بزرگش، مهدی‏‏خان‏ معین‏الوزرا که بعدها‏ لقب‏ مشیرالملکی 
گرفــت، به جــای پدر در لنــدن کار ســفارت را برعهــده گرفت. 
حسین‏خان در تـــهران ریاســت دفتر وزیر امور خارجه را برعهده 
گرفــت و لقــب معین‏الوزرا که پیش‏تــر، از آنِ مهدی‏خــان بود به 
حسین‏خان رسید و او مـلقب بـه »حـسین‏خان معین‏الوزرا« شد. 
عبدالله مستوفی در توصیف موقعیت میرزاحسین‏خان معین‏الوزرا 
در دفتر وزارت امور خارجه می‏نویسد: »فارغ‏التحصیلان‏ مدرسه 
علوم سـیاسی، نـقطه اتـکای دیگری در وزارت‏خانه ]امور خارجه[ 
داشتند و آن‏ معین‏الوزرا‏، رئیـــس‏ کـــابینه وزیـر بـــود کـه الحـق 
جوان‏ها را زیر پر خود گرفته و خود علاءالسلطنه، وزیر امور خارجه 
هم به واســطه آقای علاء  ]معین‏الوزرا[ نســبت به آنها از حمیّت 

دریغ‏ نمی‏کــرد‏.« در همین ســمت بود که از ســوی دولت ایران 
مأموریــت یافت به موجب‏ پذیرش اولتیماتــوم دولت روس، حکم 
عزل مورگان شوســتر‏ آمریکایی‏ را از‏ ســمت مستشار مالی‏ ایران، 
به وی ابلاغ کند. این نخستین ارتباط جدی با آمریکایی‏ها و البته 
مورگان شوستر بود. حســین‏خان در هنگام ابلاغ حکم اخراج به 
شوستر بی‏شک مانند اکثر رجال میهن‏دوست آن عصر با شوستر 
همراه و همدل بود و همین پایه دوستی میان این دو شد که بعدها 
نیز به کار آمد. حســین‏خان نیز مانند پسرخاله‏اش احمد قوام به 
شوســتر علاقه‏مند بود و او را مردی ایران‏دوســت و خــادم ایران 
می‏شناخت. با شروع جنگ جهانی اول که ایران عرصه تاخت‏وتاز 
قدرت‏های درگیر شد، حـسین‏خان معین‏الوزرا که ریاست کابینه 
وزارت امور خارجه را بر عهده داشت، نقش حساسی در مذاکرات 

سیاسی بین نمایندگان ایران و خارجی ایفا می‏کرد‏. 
معین‏الــوزرا برای نخســتین بــار در کابینه میرزاحســن‏خان 
مســتوفی‏الممالک به‏عنوان وزیر فوائد عامــه تعیین و به‏ مجلس 
شــورای ملی معرفــی کرد. در آغـــاز، نام وزارت‏خانــه را به‏ وزارت‏ 
فلاحــت و تجارت تغییــر داد و اقدامات مؤثــری را رقم زد. وزارت 
فلاحت و تجارت از جهت مسائل اقتصادی اهمیت فوق‏العاده‏ای 
داشــت. در مدت هشت ماهی که علاء در این سمت قرار داشت، 
ابتدا از وزارت خارجه خواســت که اطلاعات جامعی درباره تجار 
ایرانــی و خارجــی که بــا ایران داد و ســتد دارند را بــه اطلاع آن 
وزارتخانه برسانند و همچنین کنسول‏ها و نمایندگان دولت ایران 
دربــاره مســائل فلاحتی و تجارتــی اطلاعات مفید را از سراســر 
جهان جمع‏آوری کنند و گزارش دهند. از فرانســه نیز دو نســخه 
از اوراق و فهرست راجع به اداره استاتیس تیک جمهوری فرانسه 
و بلدیه شــهر پاریس تقاضا کــرد؛ از کلکته نقشــه و مجلاتی که 
در هنــد درباره اوضاع اقتصاد و تجارت ایران و هندوســتان طبع 
شــده باشــد و از انگلســتان به‏خصوص علاوه بر اطلاعات فوق، 
راپرت عملیات سالیانه بانک شاهنشاهی و ادارات کمپانی، سیم 
تلگراف هند و اروپا و گزارش‏های شــرکت‏های انگلیس و ایران را 
خواســت. همچنین قوانین مربوط به مسائل را نیز ارسال کنند و 
در فکر اســتخدام چند متخصص فلاحت و تجارت از کشورهای 
هلنــد، دانمارک و ســوئیس باشــند. در ضمن او درصــدد بود تا 
مدرســه‏ای برای پیشــرفت امور تجارت و فلاحت تاســیس کند و 
معلمینی از این ســه کشــور برای این مدرسه اســتخدام نماید. 
علاء برای دیدار با مورگان شوســتر به نیویورک رفت تا از کمک او 
برای توسعه صنایع ایران بهره‏مند شود. هرچند شوستر مایل بود 
بــاز به ایران بازگردد اما در نهایت پیشــنهاد می‏دهد که در آمریکا 
برای جذب ســرمایه‏گذار و صاحبان صنایع بــه علاء کمک کند. 
علاء می‏نویســد: »بنده هم پیشنهاد او را به جهات عدیده مغتنم 
شــمرده و تصور کردم که در دست داشــتن او بهتر است، چه اولًا 
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